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 مفهوم شناسی فقهی حقوقی کودک، بلوغ و ثمرات آن 

 1نرگس خاتون محسنی 

 2روح اله پورعابدین 

 

 چکیده 

مقنّن  ،دارا نیستندمعاملات را لازم جهت اداره اموال و انجام و اهلیّت با توجه به اینکه کودکان بلوغ 

به هر نحو ممکنی به  تا    پذیرفته  داخلی و خارجی  هایدر عرصه   در راستای حمایت از کودک، قوانینی را

درک و تشخیص لازم  دارای  رهایی یافته و    ،کودکی  در این میان کودکانی که از سنّبپردازد.  حمایت از آنان  

د  ن حمایت نخواه  ه شده،خط بطلان کشید انبه تمامی اعمالش «بلوغ سنّداشتن شرط » به دلیل نولی  هستند

شد. لذا صغیر غیر ممیّز به دلیل نداشتن اهلیّت، امکان تصرّف در اموالش و بالتّبع، اشتغال  وسایر امور را 

ها در ترین اختلاف بین آن مهم   نخواهد داشت. و این امر قدر مشترک میان فقها و حقوقدانان است. لیکن

قانون مدنی   لی واست؛    ن« ما ملاک، »س  یفقهبر اساس موازین  که    باشدتعیین ملاک اهلیّت صغیر ممیّز می

را »رشد«  برخی    مبنا  است.  برای  دانسته  دو شرط  صبیّ  فقها  رعایت  مأممیّز  از جانب ولی و  بودن  ذون 

محلّ دادگاه  تشخیص  به  که  اعلام  مصلحت  را  بوده  کتابخانه نمودهی  روش  با  مختصر  این  لذا  و اند.  ای 

  در   کودک  بلوغ  زمینه و اثبات این فرضیه است که مبنایتحلیلی در صدد پاسخ به سؤالات در این  -توصیفی

 سن و رشد می باشد.   ایران، حقوق و فقه

 بلوغحقوق، ثمرات   کودک، بلوغ، صغیر، کلیدواژه:

 

 
 اسلامی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران )نویسنده مسؤول( دانشجوی دکتری تخصّصی فقه و مبانی حقوق   1
 استادیار دانشگاه، دکترای تخصّصی مدرّسی معارف قرآن و حدیث، دانشگاه معارف اسلامی قم  2
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 مقدمه

است. کودکان به دلیل نداشتن توانایی در کی از مسائل  اصلی و مهم در جهان مسأله »کودکان «  ی

دارای اهمیت فراوانی هستند و مساله رشد و بلوغ آنها به دلیل تاثیرگذاری در اداره و حمایت از خود،  

 باشد. مناسبات و اموراتی مانند اشتغال، ازدواج و... دارای اهمیت فراوانی می

خصوص در کشورهای توسعه  ها کودک در سرتاسر جهان بهالمللی، میلیون امروزه بنا بر آمارهای بین

ی کار کودکی خود را رها کرده و پای در عرصه  ،جای فراگیری علم و دانش و یا در کنار تحصیلنیافته به 

به آمارهای گزارش گذاشته  با توجه  سال در جهان    14تا    5میلیون کودک بین سن    215شده حدود  اند، 

آمار   این  از کودکی هستند و طبق  آن میلیون    120محروم  از  به کار  نفر  بازار کارشده و مشغول  ها وارد 

درصد در آمریکای    7درصد در آفریقا و    32ها در آسیا،  درصد از آن  61آمار حدود    طبق وقت هستند که  تمام

   باشد.نمیثنا  کشور ایران هم از این امر مست؛ کنندلاتین زندگی می

نیاز به بررسی مبنای آن یعنی بلوغ و اهلیت کودک دارد.   هایی مانند اشتغال، ازدواج و... کودکپدیده 

شود تا بتواند در امور و تصرفات مالی و غیرمالی خویش ورود کند نیاز به  اینکه صغیر از چه زمان بالغ می

 های فقهی و تطبیق آن با قوانین حقوقی دارد. تبیین و بررسی

  قلمداد   سال  18  سن  پسر  و  دختر  برای  را  رشد  سن  مدنی  قانون  1209  یشایان ذکر است که ماده 

  نظر   از  بشناسند،  رشید  را  سال  18  زیر  افراد  اندمکلف  هادادگاه   همان قانون نیز  1210  یماده   طبق  و  نموده

  1208  یماده   مطابق  گردند.محسوب می  رشید  سالگی  15  در  پسران  و  سالگی  9  در  دختران   امامیه  روایات

شاهدیم بین اینها  همانگونه که    باشد.  عقلایی  اموالش  در  او  تصرفات  که  است   رشید  فرد  زمانی  مدنی  قانون

  رشد   جسمانی،  بلوغ  با  همراه  معمول  طور  به  سالم  کودک  نوعی تفاوت و دوگانگی است. از سویی دیگر هر

  وجود  رشد  و  بلوغ  سن  بین   تلازمی  هیچ  و  نیست   اصل  و  عمومی  یقاعده  یك  این  اما  کندمی  پیدا  نیز  عقلی

هستیم تا به این   رشد  سن  نیازمند  ما.  بلوغ  سن  نه  باشدمی  رشد  سن  دارد،  نیاز  آن  به  جامعه  چهلذا آن   ندارد؛

 تواند در امور مالی و غیرمالی خود تصمیم بگیرد و نافذ باشد.نتیجه برسیم که کودک از چه زمان می 
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  مدرن   هایقانون   ترینموفق  از  یکی  است   اسلامی نظام  بر  مبتنی  که  ما  حقوقی  با عنایت به اینکه نظام

  رشد   شود و سن  اندیشیده  ایکه چاره  است   بهتر  است. پس  فقهی آن  دلیل پشتوانه محکم  به  این  و  است   دنیا

راهگشای بسیاری از معضلات و مشکلات   و  تخلفات گرفته شود.  بروز  جلوی  که  شود  مطرح  قانونی  طور  به

   جامعه باشد.

 پیشینه پژوهش  -1

 موضوع   ۀپیشین

  کنیم که تعدادی از پایان نامه ها و مقالاتی اشاره میبه    ،با توجه به موضوع انتخاب شدهدر این بخش  

 ودی راهنما و رهگشای ما در انجام این مختصر باشد؛ تا حدتوانسته 

المللی، مهدی عباسی سرمدی، ندای بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین  .1

 1394صادق، 

المللی می پردازد و بصورت المللی و جوامع بیندر این مقاله نویسنده به بیان دیدگاه اسناد بین 

 اجمالی به بین فقه و حقوق ایران می پردازد. 

شناختی رشد و بلوغ، محمدامین احمدیانی، بهزاد سنجابی و بررسی فقهی، حقوقی و روان .2

 .1395مهران ابراهیمی منش، فصلنامه اندیشمندان حقوق، 

در این مقاله تکیه بر سن و بلوغ از منظر روانشناختی و کیفری شده است و به دسته بندی و 

 ثمرات بلوغ اشاره نشده است.

وظایف و اختیارات ولی قهری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، اکبر ایمان پور کرنق،  .3

 .1375دانشگاه تربیت مدرس، 

در این پایان نامه به بیان کودک و بلوغ آن پرداخته شده است لیکن تجمیع و نظر فقها اشاره  

 نگردیده است.

 بلوغ، سیدمحمد موسوی بجنوردی، پژوهشنامه متین،  .4

این مقاله با گرایش فقهی اصولی به بحث بلوغ پرداخته و در حوزه بلوغ در حقوق و ثمرات آن بحثی 

 به میان نیاورده است.
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 مفهوم شناسی  -2

 کودک  -3-1

تعریف کودک در فقه امامیه و حقوق ایران ارتباط مستقیم با بلوغ وی دارد. لذا در   .أ

قانون مدنی آمده است که سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری و در دختر نه   1210تبصره ماده  

 سال قمری است که این دیدگاه مطابق با نظر مشهور فقها امامیه است. 

سال باشند مطابق    18شود که زیر سن  المللی کودک به کسی گفته میدر اسناد بین  .ب

 . 1989با کنوانسیون حقوق کودک مصوب 

 

 بلوغ  -3-2

ای برای رشد و  و اینکه آیا بلوغ کودک میتواند اماره در این بخش برای واضح شدن مفهوم کودک  

چرا  پردازیم.  دانان میقبه تعریف بلوغ و انواع آن و دیدگاه فقها و حقوتصرفات مالی و غیرمالی او باشد،  

 است.   بلوغ شرط صحت بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعیکه 

 بلوغ در لغت دو معنا دارد؛  

 3و ابلاغ از همین ریشه و به معنای رساندن است..بلوغ رسیدن به چیزی است 1

 4الایصال« : الابلاغ و الیه، وصل اذا بلاغا و بلوغا یبلغ فلان »بلغ

یعنى رسیدن بانتهاء مقصد اعمّ از آنکه مکان باشد یا زمان یا امرى معین و   غبلو»گوید:  راغب نیز می 

راغب با آنکه بلاغ را مصدر ثلاثى گرفته،   5.« گاهى نزدیك شدن بمقصد مراد هر چند به آخر آن نرسد

 بمعنى تبلیغ و کفایت نیز گفته است. 

 
 .186 ، ص1 ؛ طریحى، مجمع البحرین، ج61 ، ص1 ج للرافعی، الکبیر الشرح  غریب المنیرفی  . فیومى، المصباح3

 .301، ص1 ج ،مقائیس اللغةفارس، معجم ابن.  4

 .118 ، صالقرآن ألفاظ اصفهانی، مفردات. راغب5
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به مکانی رسید    در صحاح اینکه بگویند فلانی  بلو غ در معنای رسیدن آمده مثل  »بلغت  نیز  آمده: 

 6المکان بلوغا وصلت الیه و کذلك اذا شارفت علیه.« 

 است.ادراک« .معنای دوم بلوغ » 2

می  بیان  اینگونه  را  بلوغ  جواهر  در »  دارد:صاحب  و  است  رسیدن  و  ادراک  لغت  در  بلوغ  از  مراد 

اصطلاح رسیدن به حد نکاح است که از راه پیدایش منى در بدن و تحرک شهوت و میل به انجام جماع و  

آمدن آب جهنده که مبدأ خلقت انسان به مقتضاى حکمت ربانى در انسان و غیر انسان از حیوان است تا  

گردد. پس بلوغ در این صورت یك کمال طبیعى براى انسان  بماند، حاصل مى   ینوع انسان و حیوان باق

شود که نسل با آن باقى بماند و عقل قوى و نیرومند شود و بلوغ عبارت است از انتقال اطفال  محسوب مى 

 8«7از حالت کودکى به حد کمال و رسیدن به حد مردان و زنان...

کتاب   الوسیط »در  همین صورت  المعجم  به  نیز  کتب  سایر  و  الوظائف  «  نضج  »البلوغ  است:  آمده 

 .بلوغ نضج وظایف جنسى است  9؛ الجنسیة« 

فقها بلوغ پایان کودکی است؛ و این حکم که رفع حجر از کودک یا صغیر با بلوغ  برخی    در دیدگاه

توان گفت که پایان محجوریت کودک،  تعبیری دیگرمی به  .یابد در بین فقها مسلّم و اجماعی است تحققّ می 

 رشدا  منهم  آنستم  فإن  النکاح  بلغوا  إذا  حتى  الیتامى   وابتلوا: )تعالى  الله  » قال  10رسیدن به حدّ بلوغ است. 

 
 .316، ص 4 تاج اللغه و صحاح العربیه، ج-. جوهرى، الصحاح6

 .86-66 ، صص1 حقوق، ج در نو هاى؛ شوشترى، دیدگاه22-21 الکلام، صص جواهر شرح و زاده، ترجمهنایب. 7

 تکون  بسبب النکاح حد إلى الوصول و الحلم بلوغ  و الإدراک اللغة فی  .؛ »البلوغ17-4 ، صص26 الاسلام، ج شرایع شرح فی الکلام نجفى، جواهر .8
  و النسل به یبقى للإنسان طبیعی  کمال فهو النوع لبقاء  الحیوان من غیره فی و  فیه الربانیة الحکمة بمقتضى الإنسان  خلق   مبدأ هو الذی  الدافق  المنی
  الحالة هذه عن الکریم کتابه فی تعالى اللّه  عبر قد و انتهى؛ الرجال و  النساء  مبالغ البلوغ  و الکمال  حد إلى الأطفال انتقال حالة  هو و العقل معه یقوى
 العورة« على بالظهور رابعة و النکاح  ببلوغ  ثالثة  و الأشدّ ببلوغ اخرى  و الحلم ببلوغ تارة

  و المراهقه سن یسمى و وظائفها تأدیه على قادرة التناسلیة الاعضاء تصبح الجنسى، حین النضج .؛ »بدء 70 ، ص1 الوسیط،ج . طبرانى، المعجم9
  السادسة و عشرة الثانیة بین ما  فیتأخر الذکور فى الثدیین، اما بنهود و  الحیض بظاهرة یقترن و عشرة الرابعة  الى عشرة الثانیة من الاناث فى یحدث
 .« اللحیة شعر نمو بدء  و الصوت تغییر و  خروجه و  المنى افراز  یصاحبه و عشرة

  تحقیق  فی المسائل حائرى، ریاض؛ طباطبایى395، ص 1 ، ج الإیمان  احکام الی الأذهان ؛ همان، ارشاد107 ، صالفقه  . مشکینى، مصطلحات10
  أئمة بین  المختلف من ؛ طبرسى، المؤتلف 21 ، ص8 ؛ همان ج282 ، ص2 ، جالإمامیة  فقه فی ؛ طوسى، المبسوط237 ، ص9 بالدلائل، ج الأحکام
 .85 و 84 ، صص2 ، جالحرام و  الحلال  مسائل فی الإسلام ، شرایع( محقق ) ؛ حلّى569 ، ص1 ، جالسلف
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و    11« . بالبلوغ  یشتهى  لأنه  بالنکاح؛  البلوغ  عن  وعبر  والبلوغ،  الرشد  تصرفهم  فی  شرط(  أموالهم  إلیهم  فادفعوا

  12در »ریاض المسائل« هم اجماع بدین موضوع پذیرفته شده است 

 13های بلوغ اکتفا شده است.فقها صرفاً به بیان امارات و نشانه  میان

ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن، با پیدایی و شکوفایی  در اصطلاح عام، بلوغ آغاز مرحله 

و روانی و رشد عقلی و ادراکی، به مرتبه مردان و  های جسمیدگرگونی غریزه جنسی و پدید آمدن برخی  

 شود.زنان نایل می 

 بلوغ  قساما -3-2-1

 توان بیان نمود: با توجه به آیات و روایات وارد شده در باب بلوغ سه نوع بلوغ را می

 بلوغ اشَُد. ، بلوغ نکاح ، بلوغ حُلُم

طور مشخص و مستقیم سن ازدواج را تعیین نکرده است، بلکه آنچه درآیات  در قرآن مجید خداوند به 

اند از: بلوغ حُلُم، بلوغ نکاح و بلوغ اشَُد که به شرح ذیل  شده، به سه نوع بلوغ اشاره دارد که عبارت بیان 

 :هستند

 . بلوغ حُلُم1

اللَّهُ لکَُمْ آیاتِهِ وَ اللَّهُ    »وَ إِذَا بَلغََ الْأَطْفَالُ مِنکُْمُ الْحلُُمَ فَلْیسْتَأْذنُِوا کَمَا اسْتأَْذَنَ الَّذِینَ منِْ قَبْلِهِمْ کَذلكَِ یبَینُ

 14عَلِیمٌ حکَِیمٌ.« 

گونه که آنان که  [ بلوغ رسیدند، باید از شما کسب اجازه کنند؛ همان »و چون کودکان شما به ]سن

دارد و خدا داناى گونه براى شما بیان میپیش از ایشان بودند کسب اجازه کردند. خدا آیات خود را این

 کار است.«   سنجیده

 
 185، ص14الفقهاء، ج ، تذکرة. حلی 11

  بإنبات  یعلم هو البلوغ، و: الأوّل،  بوصفین  إلاّ الصغیر حجر یزول ؛ »لا 237، ص9 بالدلّائل، ج  الأحکام تحقیق  فی المسائل . طباطبائی، ریاض 12
 .« المخصّصة الحجة وهو الجماعة کتب من وغیرها والتذکرة   الحق  ونهج الغنیة فی الإجماع علیه بلاخلاف، بل العانة على الخشن  الشعر

 1387، اسماعیلیان مشکلات، قم، مؤسسه شرح فی الفوائد همان، إیضاح ؛237 ، ص9 حائرى، همان، ج؛ طباطبایى185 ، ص14 . حلی، همان، ج13
  ثانى(، مسالك  على عاملى )شهید بن الدینزین  ؛181-179 ، صص2 ، جالشرائع لمختصر الرائع ؛ سیورى حلّى، التنقیح54-50 ، صص2 ، جق ه

 . 146-140 ، صص4 الاسلام، ج شرایع تنقیح الی الأفهام

 سوره مبارکه نور. 59. آیه 14
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اند واژه حُلُم، به معنى عقل آمده است و کنایه از بلوغی است که معمولاً با یك جهش برخی گفته

دیدن است و چون جوانان مقارن اند حُلُم، به معنى رؤیا و خوابعقلى و فکرى توأم است و گاهی گفته 

عنوان کنایه در معنى بلوغ  شود، این واژه به ها مى بینند که سبب احتلام آن هایى در خواب مىبلوغ، صحنه 

 15کاررفته است.به 

 اند.فقها بلوغ اصطلاحی را همین بلوغ حُلُم قرار داده 

 . بلوغ نکاح 2

 16فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أَمْوَالَهُمْ...« »وَ ابْتَلُوا الْیتَامىَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنهُْمْ رُشدْاً 

اى برسند  البیان معتقد است که )حتی اذا بلغوا النکاح( یعنی یتیمان به مرحله طبرسی در تفسیر مجمع 

که از نظر بلوغ جسمى و روحى به کمال رسیده باشند و بتوانند تشکیل خانواده دهند و از عهده وظایف  

خانوادگى برآیند. منظور از این جمله این نیست که فقط محتلم شوند؛ زیرا نه احتلام دلیل رشد کامل جسم  

 17و روح است و نه عدم احتلام، دلیل عدم رشد کامل جسم و روح است.

  فان   النکاح   بلغوا  اذا  حتی  الیتامی  و ابتلوا»  چنانچه قرآن کریم عبارت » بلغوا النکاح« را بیان نموده: 

 18« اموالهم  الیهم فادفعوا رشدا منهم انستم

حال گروهی درعین  19اند ی فوق گروهی از فقها بلوغ نکاح را از بلوغ حُلُم جدا کردهبا توجه به آیه 

حُلُم دانسته  بلوغ  بلوغ را همان  آیه استفاده می  20اند. این  این  »بلغوا  از  بلوغی را که خداوند در  شود که 

النکاح« بیان کرده است، تعبدی نیست؛ چون بلوغ نکاح، یعنی توان تولیدمثل و باروری داشتن و این حالت  

برای پسر و دختر یك امر تکوینی و مسلم است؛ یعنی طبیعت انسان اعم از دختر و پسر اگر به این حد از  

 و جنسی برسد، توان تولیدمثل و باروری را خواهد داشت.رشد جسمی 

 
 .227 ، ص15 تفسیرالمیزان، ج همدانی، ترجمه ؛ موسوی127، ص 15 ؛ طباطبایی، المیزان، ج541 ، ص 14 ج شیرازی، تفسیرنمونه، . مکارم15

 سوره مبارکه نسا. 6. آیه 16

 .16 ، ص3 ، جالقرآن تفسیر فى البیان . طبرسى، مجمع17

 .6. سوره مبارکه نساء، آیه  18

 . 415 ص، الإسلام شرائع ، حاشیة(ثانی شهید)؛ عاملى51 ، ص2 مشکلات، ج  شرح فی الفوائد إیضاح، (علامه ). حلّی19

 .24-22 ، صص16 العلامّه، ج  قواعد شرح فی الکرامة عاملى، مفتاح  ؛ حسینى112 الأحکام، ص  آیات إلى الأفهام کاظمی، مسالك. اسدى20
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 . بلوغ اَشُدّ 3

 21»وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیتِیمِ إِلاَّ بِالَّتیِ هیِ أَحْسنَُ حَتَّى یبْلُغَ أَشُدَّهُ...«

که به حد رشد برسد. مقصود از   که راه بهتری را برگزینید تا آنبه مال یتیم نزدیك نشوید، مگر آن

ای دیگر خداوند درباره حضرت یوسف در آیه   22»یبْلغَُ أَشُدَّهُ« رسیدن به حد بلوغ و رشد هر دو است. 

و چون به حد رشد رسید، او را حکمت   23فرمایند: »وَ لمََّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَینَاهُ حکُْمًا وَ علِْمًا.« )علیه السلام(می 

کردیم.  عطا  دانش  مجمع   24و  تفسیر  یوسف  در  چون  »و  یعنى  أَشُدَّهُ«  بَلَغَ  لَمَّا  »وَ  که  است  آمده  البیان 

 25حداعلای جوانى، کمال، نیرو و عقل رسید.« به 

نظر است؛ برخی شده برای آن اختلاف اَشُد جمع شدّ به مفهوم اوج جوانی است و البته در سن تعیین

سال را گویند، یا حد    30سال تا    18ای بر این باورند که »اشَُد« از  عده   اند ورسیدن به حد بلوغ را ذکر کرده

به عقیده علامة طباطبایی با توجه به کلیه آیات قرآن   26سالگی است.سالگی و یا شصت اعلاى اَشُد چهل 

شود و رفته بیشتر می کریم، »بلوغ اَشدُ« به معناى سنینى از عمر انسان است که در آن سنین قواى بدنى رفته 

گردد و این از سال هیجدهم تا سن کهولت و پیرى است که در آن موقع تدریج آثار کودکى زایل میبه 

دیگر عقل آدمى پخته و کامل است، زمانی است که فرد به حد بلوغ و رشد هر دو برسد. ظاهراً منظور از 

سالگی به بعد است؛ به که از حدود چهل آن رسیدن به ابتداى سن جوانى است، نه اواسط و یا اواخر آن

آتَیناهُ حُکمْاً    شده است: »وَ لَمَّا بَلَغَ أَشدَُّهُ وَ است ویبیان   اى که درباره حضرت موسى )علیه السلام( دلیل آیه 

وَ عِلمْاً« زیرا در این آیه کلمه )است وی( آورده شده است برای اینکه برساند موسى به حد وسط اَشدُ 

بود که ما مبعوثش کردیم و در آیه »حَتَّى إِذا بلََغَ أشَُدَّهُ وَ بَلغََ أَرْبَعِینَ سَنَةً« چون آیه درصد بیان این   رسیده

مطلب بوده که در بلوغ اَشُد این کار را انجام داده است و این مطلب را بیان نموده است لذا تاکیداً کلمه  

 
 سوره اسراء 34سوره انعام؛ همان، آیه  152. قرآن، آیه 21

 .376 ، ص7 . طباطبایی، المیزان، ج22

 .228، ص 1قرآن، ج  . قرشى، قاموس23

 سوره یوسف 22. قرآن، آیه 24

 . 187 ، ص12 ، جالقرآن تفسیر فى البیان. طبرسى، مجمع25

 . همان.26
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سالگی باشد، دیگر حاجت به ذکر  سالگی( را هم اضافه نموده است و اگر بلوغ اشد به معناى چهل )چهل

 27فرمود: »حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشدَُّهُ أَرْبَعِینَ سَنَةً.« )بَلَغَ( و تکرار آن نبود، بلکه می

تواند بیانگر این باشد که بلوغ اشَُد به  اند، می اما نکاتی که مفسرین نیز درزمینه بلوغ اَشدُ بیان داشته 

های آن تقویت قوای بدنی و زوال آثار کودکی  معنی رسیدن فرد به حد بلوغ و رشد توأمان است و نشانه 

سالی ادامه دارد؛ شده و تا سنین کهنسالگی شروع  18در فرد است که طبق بیان علامه طباطبایی از سن  

افراد در همین حدود سنی  همان نیز عموماً  معاصر  از   21تا    18طور که مطابق دیدگاه روانشناسان  سال 

 رود.سوی کامل شدن میها بهشده و عقل آن کودکی خارج

بیان می  نظریه را  اشَُد همین  بلوغ  به فقها در باب  بتوان گفت  با سنین  کنند؛ شاید  بلوغ نکاح  نوعی 

شده در بلوغ اشَُد، در ارتباط باشد؛ زیرا در واقع توانایی فرد برای ازدواج و تشکیل خانواده مستلزم بیان 

 28رغم آمادگی جسمانی است.های روحی و عقلانی علیآمادگی 

توان گفت نه رسیدن به سن ازدواج و رشد جسمی انسان مبنای ممیز  بنابراین بر طبق مطالب بالا می

تواند باشد نه اماره رشد. بلکه هر دو همزمان و بودن خروج کودک از صغر و انجام معاملات مالی وی می

 توأم باهم بایستی باشند.  

 مبانی فقهی بلوغ کودک  -3

آیاتی که در باب انواع بلوغ آمده است را بیان نمودیم حالا برای واضح شدن مطلب روایاتی که در  

 نماییم. ا را در رابطه با علامات بلوغ بیان می فقهاین زمینه وجود دارد را مختصراً بیان نموده و در ادامه دیدگاه  

در فقه پنج علامت اصلی برای بلوغ ذکرشده که از این میان فقها سه علامت را میان دختر و پسر 

سالگی. برخی از سالگی و پسران به سن پانزده  اند: احتلام، انبات، رسیدن دختران به سن نهمشترک دانسته 

ی اند که به عقیده فقیهان در مورد دختران دو علامت، رؤیت خون حیض و حامله شدن را نیز اضافه نموده

کند: »منها: بیان می  «تذکره الفقها »حلی در کتاب    علامه؛  29برخی از آنان این دو ویژگی سبق بر بلوغ است 

الإنبات للشعر و  المش ترک: فثلاثة:  بالنساءأماّ  بین الذکور و الإناث و منها ما هو مختصّ  ما هو مشترک 

 
 . 376 ، ص7 ج.. طباطبایی، المیزان، 27

 ، ص2 المکاسب، ج کتاب اصفهانى، حاشیة کمپانى ؛226 ، صالأخبار بابویه، معانی؛  31 ، ص1حقوق، ج در نو هاى. مرعشى شوشترى، دیدگاه28
 .23-7 ، صصأحکامه و ؛ سبحانی، البلوغ، حقیقته، علامته229 ، ص4 ، جالطهارة کتاب-الوثقى ؛ بحرانى، العروة242

 .537 ، صالمختتم و  المفتتح  فى الحکم ؛ سبزوارى، اسرار75 النجاه، ص  . انصارى، صراط29
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الاحتلام و السنّ و المختصّ أمران: الحیض و الحبل؛ و همُا للنساء خاصةّ و الإنبات مختصّ به شعر العانة 

الخشن و لا اعتبار بالزغب و الشعرِ الضعیف الذی قد یوجد فی الصغر، بل بالخشن الذی یحتاج فی إزالته 

قتضی الحکم بالبلوغ و الأقرب: أنهّ الی الحلق حول ذکر الرجل أو فرج المرأة و نبات هذا الشعر الخشن ی

 30دلالة على البلوغ؛ فإنّا نعلم سبق البلوغ علیه؛ لحصوله على التدریج... « 

شود: روییدن موى خشن بر  حلی این است که بلوغ با چند امر حاصل مى   علامهمستفاد از کلمات  

 سالگى در دختران.   9سالگى در پسران و    15زهار چه در زن و چه در مرد، خروج منى از زن و یا مرد، سن  

 9و در دختر    15دارند؛ و اکثر آنان معتقدند که بلوغ سنى در پسران    سایر فقها نیز همین عقیده را 

 باشد. سال مى 

 روایات  -4-1

ها را کنیم و دلالت آنها را ذیلاً نقل مىترین آنروایاتى که دربارة بلوغ واردشده بسیارند و ما مهم 

 دهیم:موردبحث قرار مى

 . روایات دستة اول: بلوغ جنسى1

 نماییم: ها را ذکر مىدر بعضى از روایات از واژه بلوغ به بلوغ جنسى تعبیر شده است که ذیلاً آن 

شده است و روایت به این صورت نقل  ( السلامعلیه صحیحه هشام، در این صحیحه از امام صادق ) 

 است:

پایان یافتن کودکى کودک با احتلام است که همان اشد او است و اگر محتلم شد و احراز رشد از »

 31.«دهددارد و در اختیار او قرار نمىاو نگردید و سفیه و یا ضعیف بود، ولىّ او مالش را نگه مى

در این روایت پایان یافتن کودکى را با رسیدن به حد احتلام که یك امر جنسى است، دانسته است  

 نه اینکه آن را یك امر تعبّدى بداند؛ و از سن نیز در این روایت ذکرى به میان نیامده است.

 
 . 395، 1 ، جالإیمان أحکام إلى الأذهان ، إرشادحلی. 8؛ 186 ، ص14 الفقهاء، ج ، تذکرة. حلی30

  یعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ»؛ ».73 ، ص6 الفقیه، ج یحضره لا ؛ بابویه، من409 ، ص18 ، جالشریعه مسائل  تحصیل إلى الشیعة وسائل عاملى، تفصیل . حر31ّ
  وَ بِالاحتِْلَامِ  الْیتِیمِ یتْمِ انْقِطَاعُ: قَالَ ع اللَّهِ عبَدِْ أَبِی عَنْ هِشَامٍ عَنْ منَْصُورٍ عَنْ عیِسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عیِسَى بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمدََ عَنْ یحیْى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ
 .« مَالهَُ وَلِیهُ عنَْهُ فَلْیمْسِكْ ضعَِیفاً أَوْ سَفیِهاً کَانَ وَ -رُشدُْهُ منِهُْ یؤْنَسْ لَمْ وَ احتَْلَمَ إِنِ وَ -أَشدُُّهُ هُوَ
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امام صادق  ( السلامعلیه )  صحیحه على بن جعفر  این  نقل  ( السلامعلیه )  از  به  شده است که روایت 

»عبدالله بنُْ جَعْفَرٍ الْحمِْیرِی فیِ قُربِْ الْإِسْنَادِ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الْحَسنَِ عنَْ عَلیِ بنِْ جَعْفَرٍ عَنْ    صورت است:

 32 الْعَطَاءَ.« قَالَ إِذَا احْتَلَمَ وَ عَرفََ الْأخَْذَ وَ -أَخِیهِ مُوسىَ بنِْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتهُُ عنَِ الْیتِیمِ مَتىَ ینْقَطِعُ یتمُْهُ

که محتلم  پرسیدم که کودک در چه زمانى یتیم نیست؟ فرمودند: وقتی  ( السلامعلیه)  از موسى بن جعفر

 گردد و به گرفتن و عطاء آشنا شود. 

آله و سلم(   اکه  است  نقل   و  علیه  الله  على  اکرم )صلی  اینچنین  در وصیت خود    ( السلامعلیه )  به 

بنِْ عمَْروٍ وَ أَنَسِ بنِْ مُحمََّدٍ عنَْ أَبِیهِ جَمِیعاًاند:  فرموده عَنْ    »مُحمََّدُ بنُْ علَیِ بنِْ الْحُسَینِ بِإِسْنَادهِِ عنَْ حمََّادِ 

 33« جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عنَْ آبَائِهِ ع فیِ وَصِیةِ النَّبیِ ص لِعلَیِ ع قَالَ یا عَلیِ لایتم بَعْدَ احْتِلَامٍ.

داده و به حد   دست  گویند که پدر خود را ازشده است کسى را مىکلمه یتیم که در این روایات بیان 

 گردد. احتلام نرسیده باشد و وقتى به حد احتلام و یا اَشدُ رسید از دایره یتیم خارج مى

وجه میزان هیچ اند و به چنانکه پیدا است در این روایات ملاک بلوغ را رسیدن به حد احتلام دانسته 

 34سنى براى آن در نظر گرفته نشده است و تشخیص آن را به عهدة خود مخاطب قرار داده است.

 . روایات دستة دوم: بلوغ سنى2

ای از روایات از واژه بلوغ به بلوغ سنی تعبیر شده است که برخی از این روایات در زیر بیان در پاره

 گردد: می

 شده که روایت به این صورت است: نقل  ( السلام علیه )  موثقه عبد اللّه بن سنان است که از امام صادق

دِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ  »وَ بِإِسْنَادهِِ عنَِ الحَْسنَِ بنِْ سمََاعَةَ عنَْ آدمََ بَیاعِ اللُّؤلُْؤِ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ سِنَانٍ عنَْ أَبیِ عَبْ 

ثَلاَثَ عشَْرةََ سَنةًَ السَّیئَةُ وَ عُ  -الْغُلَامُ  عَلیَهِ  کُتِبَتْ  الْحسََنَةُ وَ  لَهُ  تِسعَْ سِنیِنَ    -وقِبَکُتِبتَْ  الْجَارِیةُ  بَلَغتَِ  إِذَا  وَ 

 35وَ ذلَِكَ أَنَّهَا تَحِیضُ لِتِسْعِ سِنِینَ.«  -فَکَذلَِكَ

 
 . 103 ، ص20 ، ج(السلام علیه) الصادق ؛ حسینى، فقه44 ، ص1 ، جالشریعه مسائل  تحصیل إلى الشیعة وسائل تفصیل. حر عاملى، 32

 . 45 ، ص1 . حر عاملى، همان، ج33

 . 70 ، ص1 حقوق، ج در نو هاى. مرعشى شوشترى، دیدگاه34

 . 365 ، ص19 . حر عاملى، همان، ج35
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سالگى را ملاک  9ذکرشده است اما سال  9سال و دختران  13در این حدیث سن بلوغ براى پسران 

سالگى دانسته است و بدیهى است اگر علت    9اند بلکه حیض را علت تحقق بلوغ در سن  بلوغ قرار نداده 

 سالگى براى دختران متحقق نشود، بالغ نخواهند بود.  9که حیض است در سن 

از امام   کند که روایت به این صورت است:نقل می   ( السلامعلیه موثقه عمار ساباطى از امام صادق )

سالگى برسند    15شود. فرمود: وقتى به سن  پرسیدم چه وقت نماز بر پسران واجب مى  ( السلامعلیه صادق )

و قلم تکلیف نسبت به آنان جریان    شودسالگی محتلم شوند، نماز بر آنان واجب مىو اگر قبل از سیزده

سالگی حیض گردد، نماز سالگی برسد و یا قبل از سیزدهیابد و دختر مانند او است هرگاه به سن سیزدهمى

 36یابد. و قلم تکلیف نسبت به او جریان مى شدهبر او واجب 

این روایت را مرحوم مجلسى در ملاذ الاخبار موثقه دانسته است و مستفاد از این روایت اولاً این  

شوند و اگر پسر قبل از این سن محتلم شود و دختر حیض سالگى بالغ مى   13است که پسر و دختر در سن  

شود بازهم احتلام و حیض علامت بلوغ آنان است. ثانیاً ملاک در بلوغ رسیدن به سنى است که در آن سن 

سالگى   13آید و این یا از راه رسیدن به سن  یك تکامل غریزى و جنسى براى پسران و دختران به وجود مى

 37گردد. و یا از راه احتلام و حیض معلوم مى 

»وَ قَالَ أَبُو  شده است که حضرت فرمودند:نقل  ( السلامعلیه روایت محمد بن الحسین از امام صادق )

ها وَ أقُِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ  ها وَ جَازَ أَمْرُهَا فیِ مال ع( إِذَا به لغت الجَْارِیةُ تِسْعَ سِنِینَ دفُِعَ إِلَیهاَ مال )عَبْدِ اللَّهِ  

 38لَهَا وَ عَلَیهَا.« 

از آن حضرت پرسیدم چه    که در آن آمده است:  ( السلامعلیه و روایت ابى حمزة ثمالى از ابى جعفر )

سالگى. سپس عرض کردم در آن سن    14و    13شوند؟ در پاسخ فرمودند در سن  وقت کودکان مکلف مى

شوند و احکام بر آنان  اند. در پاسخ فرمودند: هرچند محتلم نگردند، زیرا در این سن مکلف مىمحتلم نشده 

 39گردد. جارى مى

 
  عَمْروِ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحُسیَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَحبُْوبٍ  بْنِ عَلِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِإِسنَْادِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ».؛ 45 ، ص1 . همان، ج36
  عَشْرَةَ ثَلَاثَ عَلیَهِ أتََى إِذاَ فقََالَ -الصَّلَاةُ عَلیَهِ تَجِبُ متََى  الغُْلَامِ عَنِ  سأََلتُْهُ: قَالَ  ع اللَّهِ عبَدِْ أَبِی عَنْ السَّابَاطِی عَمَّارٍ عَنْ صدََقةََ بْنِ  مُصدَِّقِ عَنْ سعَیِدٍ بْنِ

  فَقدَْ -ذَلِكَ قبَْلَ حَاضَتْ أَوْ -سنََةً عَشْرَةَ ثَلَاثَ لَهَا أتََى إِنْ ذَلِكَ مثِلُْ الْجَارِیةُ   وَ -الْقَلَمُ عَلیَهِ جَرَى وَ -الصَّلَاةُ عَلَیهِ وجََبتَْ  فَقدَْ ذلَِكَ قَبْلَ احْتَلَمَ فَإِنِ -سنَةًَ
 .« القَْلَمُ عَلَیهَا جرََى  وَ الصَّلَاةُ عَلَیهَا وجََبتَْ

 .71 ، ص1 . شوشترى، همان، ج37

 . 221 ، ص4 الفقیه، ج یحضره لا قمی، من ؛ صدوق184 ، ص9 طوسى، تهذیب الأحکام، ج. 38

  و الفقه مجرد فی  طوسی، النهایة؛ 431 ، ص5 ، جالشریعة أحکام  فی الشیعة ؛ علامه حلّى، مختلف310 ، ص6 طوسى، تهذیب الأحکام، ج. 39
  بْنِ اللَّهِ عبَدِْ عَنْ الْمبَُارَکِ بْنِ یحیْى عَنْ الرَّبیِعِ بْنِ  السِّنْدِی عَنِ عنَهُْ» .؛ 179 ، ص2 ، جالشرائع لمختصر الرائع ؛ سیوری حلّى، التنقیح354 ، صالفتاوى
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اند، به دلیل این سالگى را در این روایت ذکر فرموده  14و هم    13هم سن    ( السلامعلیه اینکه امام )

 است که فرض بلوغ براى کودکان در هرکدام از این دو نمونه وجود دارد. 

»    صورت زیر آمده است:شده است که روایت به نقل  ( السلامعلیه ید کناسى از امام باقر )یزروایت  

لَیهِ وَ یؤخَْذَ بِهاَ فَقَالَ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتىَ یجِبُ عَلىَ الْغلَُامِ أَنْ یؤخَْذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَ 

یعرَْفُ بِهِ فَقاَلَ إِذَا احْتَلَمَ أوَْ بَلغََ خمَْسَ عشَْرةََ سَنَةً أوَْ أَشعَْرَ أَوْ  إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیتْمُ وَ أَدرَْکَ قُلتُْ فَلِذَلكَِ حَدٌّ  

لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِیةُ مَتىَ تَ جِبُ عَلَیهاَ الحُْدُودُ  أَنْبَتَ قَبلَْ ذَلكَِ أقُِیمَتْ عَلَیهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أخُِذَ بهَِا وَ أخُِذتَْ 

 40تؤُْخَذُ لَهَا... «  التَّامَّةُ وَ

سالگى برسد و  15اى ابا خالد! هرگاه پدر پسرش را قبل از بلوغ وادار به ازدواج کند، وقتى به سن   

 تواند عقد نکاح را فسخ نماید. اش موى درآورد، مى یا پیش از آن در صورت و عانه 

اماره ذکرشده است که عبارت بلوغ سه  این روایت براى  از: سن  در  سالگی، درآوردن موى  15اند 

 صورت و درآوردن موى زهار.

 ها نیست.ی آنروایات فراوانی در باب امارات بلوغ ذکرشده است که نیازی به بیان همه 

که سن بماهو سن در   رسیمبه این نتیجه میسن بلوغ وجود دارد؛ مورد با توجه به اختلافاتی که در   

سالگى   9سالگى و در دختران    15برخی از روایت سن بلوغ را در پسران    چنانکهبلوغ موضوعیت ندارد،  

سالگى را   9سالگى را در پسران و  13قرار داده است، مانند صحیحه حمران و برخی از روایات هستند که 

طور مشترک سالگى را به   13اند، مانند موثقه عبدالله بن سنان و روایتى که سن در دختران اماره بلوغ دانسته 

 13ی بلوغ برای دختران و پسران قرار داده است، مانند موثقه عمار ساباطى؛ و در آخر هم روایتى که  اماره 

 ه است، مانند روایت ابوحمزه ثمالى. ی بلوغ دانستسال را در پسران اماره  14و 

وجود آنچه در کلام فقهای امامیه آمده است و مورد اتفاق آنان قرارگرفته است همان نُه سال  بااین 

 41تمام قمری برای دختران و سیزده سال تمام قمری برای پسران است. 

 
 عَشْرَةَ ثَلَاثَ فِی  قَالَ الصِّبیْانِ عَلَى الْأحَْکَامُ تَجْرِی کَمْ فِی فدَِاکَ جعُِلْتُ  لهَُ قُلْتُ: قَالَ ع جعَْفَرٍ  أَبِی عَنْ الثُّمَالِی حَمْزَةَ  أَبِی عَنْ حُمیَدٍ  بْنِ عَاصِمِ عَنْ جبََلَةَ
 .« عَلیَهِ تَجْرِی الْأَحْکَامَ فَإِنَّ یحْتَلِمْ لَمْ إِنْ وَ قَالَ فیِهَا یحتَْلِمْ  لَمْ فَإِنْ قُلْتُ سنَةًَ عَشْرَةَ أَرْبَعَ وَ  سنَةًَ

 . 237 ، ص3 الأخبار، ج من  اختلف فیما الاستبصار؛ طوسى، 198-197 ، صص7 . کلینى، همان، ج40

  ؛ موسوى خمینى، تحریر93 ، ص5 ، جالقواعد شرح فی  المقاصد ، جامع(کرکىعاملى )محقق  ؛251 ، ص2 ، جالإمامیة فقه فی طوسى، المبسوط .41
حلّى،    ؛ اسدى159 ، ص1 ، جالأحکام سبزوارى، کفایة. محقق 293 الوسیلة، ص تحریر شرح فی الشریعة ؛ لنکرانى، تفصیل13 ، ص2 الوسیله، ج

 .513 ، ص2 ، جالنافع المختصر شرح فی البارع  المهذب
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 اند: حسب ادله شرع، چهار مرحله قرار دادهالله مکارم شیرازی برای بلوغ به بین آیت در این 

 بلوغ به معناى سن تکلیف و رعایت واجب و حرام و انجام نماز و مانند آن. 

که مایه ضرر و زیان و بیمارى پسران و دختران نشود.  طورىبه بلوغ به معناى آمادگى براى روزه،  

که دختران از نظر جسمى آمادگى کافى داشته باشند و خطر إفضاء و نقایص  طورىبلوغ براى ازدواج، به 

 42که در معاملات مغبون نشوند.طورى بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى؛ به  دیگرى در کار نباشد.

بلوغ زمانى است که قواى  فقه  بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است و در اصطلاح  بنابراین »

گردد و آن امرى طبیعى است. بلوغ بیکى از سه  جسمى صغیر نمو نموده و آماده براى توالد و تناسل می 

شود: روئیدن موهاى خشن بر پشت آلت تناسلى )ذکور باشد یا اناث(؛ خروج منى از مخرج امر دانسته می

معتاد به هر وسیله که باشد )ذکور باشد یا اناث(؛ سن و آن پانزده سال تمام قمرى در پسر و نه سال تمام  

سن را در پسر قمرى در دختر است. قول مزبور مشهور نزد فقهاى امامیه است و بعضى از فقها کمتر از آن  

شود. حیض و حمل در  وجود گردد بالغ شناخته میاند. هر یك از سه امر بالا که در صغیر مو دختر گفته 

 43« باشند، بلکه کاشف از آن است که قبلاً او بالغ شده است. زن بلوغ نمی

رشید مقابل فرد سفیه است و لذا لفظ   ةاز آنجا که واژه صغیر یا کودک مقابل بلوغ قرار دارد و واژ

دایره  از  تعریف کردن آن خودداری رشید  از  مباحث  اطاله  از  برای جلوگیری  بوده و  ما خارج  ی بحث 

 کنیم.می

قدر امامیه که بین بلوغ عبادی، بلوغ نکاح و بلوغ اجتماعی و اقتصادی با توجه به سخن فقهای گران 

توان برای حمایت از کودکان سن بلوغ اَشدُ را در نظر گفت که جمع  که تعبیر به بلوغ اَشدُ شده است می

 ی حمایتی از اطفال کامل شود تا جایی برای سوءاستفاده سودجویان نباشد.بین تمامی روایات و جنبه 

 مبانی حقوقی بلوغ کودک  -4

شود ضمن مراجعه به اسناد برای پاسخ به این پرسش که واژه کودک کار به چه فردی اطلاق می 

بین بین تعریفی که سازمان  می المللی خصوصاً  است ملاحظه  کرده  ارائه  کار  برای  المللی  مؤلفه  دو  گردد 

المللی های بین المللی کار و مقاوله نامه ها بسیار حائز اهمیت بوده است. از منظر سازمان بین نمایندگان دولت 

 
 . 206 ص، بانوان  شیرازى، احکام. مکارم42

 .11 کودک، ص ؛ عبادی، حقوق73 ، ص1 اسلام، ج در کودک حقوق  و . انصاری، احکام43
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نامه  به  مقاوله  بر حق تحصیل کودک  182ویژه  داشته و  برای کودک خطر  است که  فعالیتی  ، کار کودک 

های اخلاقی و اجتماعی بر کودک از دید این  . زیان می باشدتواند ذهنی یا جستأثیرگذار باشد. این خطر می 

حق تحصیل کودک است. به نظر المللی مغفول نمانده است. ویژگی دیگر کار کودک مربوط به سازمان بین

المللی کار هر فعالیتی که بر روی حق تحصیل کودک تأثیرگذار باشد کار  ها در سازمان بیننمایندگان دولت 

اینکه کودک همکودک محسوب می  یا  اینکه موجب ترک تحصیل شود  از  اعم  به  شود.  با تحصیل  زمان 

توان در سن نیروی کار، الملل را میسناد بین کار کودک در اطور خلاصه معیار تشخیص فعالیت بپردازد. به 

 ساعت کار و نوع فعالیت وی دانست. 

 سن بلوغ  -5-1

  میان   سال  پانزده  پسران قول  بلوغ  سن  مورد  امامیه، در  فقهای  میان  باتوجه به آنچه که بیان شد در

  سن   مورد  و در  44است   داده  رأی  پسران   برای  سالگیچهارده   به   جنید  ابن  ولی  است،  مشهور  شیعه   فقهای

 که   افکنده  سایه  عاملی  حر  شیخ  اندیشه  بر  چنان  نظریه  این.  هستند  سال  نه  به  قائل  مشهورفقها  دختران،  بلوغ

 45است.   نامیده «سالگی نه  در دختران سنی بلوغ باب» را خود کتاب از بابی

بیان سن کودک که آن را برای انجام نماز مؤاخذه گوید: اختلاف اخبار در  باره مییکی از فقها در این

ی تشخیص تر، قوهبه توضیحی روشن  46نمایند، مبتنی بر ادراک بالا و قوّت معرفت و یا ضعف اوست.می

که کودک سود  کند، مختلف است. چنان کودک نسبت به اموری که در زندگانی اجتماعی با آن برخورد می

کند، مانند قبح بسیاری از اعمال کیفری از  تر درک میها را در سن پایین زیان و آثار و احکام بعضی از آن و  

 و عقود فهمد، مانندها و بعضی امور دیگر را در سن بالاتر میو امثال آن   ضرب و جرح ،قتل ،سرقت  قبیل

و یا بدون   عوض با  مال را که واگذاری هبه و بیع  تواند مقتضا و آثارتر می. صغیر در سن پایین یقاعاتا

چنین طلاق و آثار آن را متوجّه گردد. همو   نکاح تواند مقتضایعوض باشد، بفهمد، ولی در آن سن نمی

ی تشخیص صغار در سن معین متفاوت است. ممکن است بعضی در سن معین، چیزی را تشخیص قوّه

دهند و سود و زیان و آثار و احکام آن را بفهمند، ولی بعضی دیگر در همان سن آن را درک نکنند؛ بنابراین  

 
 سنه« عشره اربع  جنید ابن قال سنه، و عشره خمس للصبی البلوغ حد  ان المشهور. »481،صالشریعة أحکام فی الشیعة . حلی، مختلف 44

 .167، ص7 ، جالشریعه مسائل  تحصیل إلى الشیعة وسائل عاملى، تفصیل . حرّ 45

 .20 ، ص2 الغراء، ج الشریعة مبهمات عن الغطاء  الغطاء(، کشف کاشف) . نجفى46

https://wikifeqh.ir/سرقت
https://wikifeqh.ir/قتل
https://wikifeqh.ir/جرح
https://wikifeqh.ir/ضرب
https://wikifeqh.ir/عقود
https://wikifeqh.ir/ایقاعات
https://wikifeqh.ir/بیع
https://wikifeqh.ir/هبه
https://wikifeqh.ir/مال
https://wikifeqh.ir/عوض
https://wikifeqh.ir/نکاح


گاهدا   واحدخواهران مشهد –مطهری هیدش   نش  

 

16 

ممکن است کودک نسبت به امری ممیزّ باشد و نسبت به امر دیگری غیرممیّز. یا کودک صغیری چیزی را  

 . 47تمییز دهد و دیگری در همان سن از تمییز آن محروم باشد

 توان برای تمییز سن خاصی را معین نمود و سن تمییز سنی نسبی خواهد بود.در نتیجه نمی

اند، بلکه آن را  سال به بالا یا کمتر و یا بیشتر در نظر نگرفته   7ز سنّ مشخصى مثلا از  براى صغیر ممیّ

تواند به وسیله آن مصالح و  اند که در او وجود دارد و مى مربوط به درک و شعور و درجة فهمى دانسته 

اند  صی را بیان نکرده ن و مشخّ معیّ  سنّ  ،کار خود تشخیص دهد در حقوق ایران برای تمییز  مفاسد را در حدّ

ه به اوضاع و احوال و  اند که باید با توجّو در صورت بروز اختلاف تشخیص آن را با دادرس قرار داده 

 48ات هر فرد و دلایل، قرائن و امارات موجود در این باره تصمیم بگیرد. خصوصیّ

  

 
 .65 ، ص1 اسلام، ج در کودک حقوق و  . انصاری، احکام 47

 .226-225 . همان، صص48
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 نتیجه گیری

شود که  واژه کودک یا صبی یا طفل در فقه و حقوق تقریبا معنای مشابهی داشته و به کسی گفته می

این واژه یعنی مشغول شدن  توان گفت که  در زمینه اشتغال نیز میسن پایینی داشته و به بلوغ نرسیده است.  

 به فعل و کاری که در اصطلاح رایج، آن کار معمولا برای کسب سود و مال است.

  استناد   به  بنابراین،.  نیست   صحّت   شرط  بلوغ  عبادات،  تربیش   در  امامی،  فقهای  مشهور  نظر  اساس  بر

از آنجا که کودک غیر ممیّز توانایی    بود.  خواهد  ثواب  مستحقّ  و   شرعی  ممیّز،  کودکِ  عبادات  متعدّد،  احادیث 

( رشد)  معاملات  انجام  به  نسبت   وی  کامل  توانایی  بلوغ،  بر  علاوه  باید  ،لازم برای درک و تشخیص را ندارد 

ماً مورد  غال بهره برده باشند مسلّتو در مواردی که به صورت استثنا از این طیف در زمینه اش  شود  احراز

بود که درک و   لیکن اصل بحث ما در مورد کودک ممیّز خواهد  .بازخواست قانونی قرار خواهند گرفت 

الیت اقتصادی نرسیده است و باید بین بلوغ  ا هنوز به بلوغ لازم برای فعّامّ  ،قدرت تشخیص را دارا است 

های اقتصادی  الیت ی که مشهور بین فقها و پذیرفته شده در قانونگذاری ماست و بلوغ لازم برای شروع فعّ سنّ

وجه مشترک بین رشد و بلوغ این   دارد  وجود  تفاوت  فقهی  دیدگاه  از  بلوغ  و   رشد  . بینت قائل شدتفاو

 برای   رشد  بدون  بلوغ  صرف  و تفاوت این است که  است   آن شرط  دوی  هر  شخص   اهلیّت   برای  است که

 . ندارد وجود نیز ( رشد احراز با) بلوغ از قبل اهلیّت  امکان احراز نیست، کافی( مالی امور در) اهلیّت 
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